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چـه شـد کـه بـه پرسـتاری علاقه منـد 
شدی؟

وقتـی بچـه بـودم، همسـایه ای داشـتیم که پرسـتار 
بـود. هـر وقـت او را بـا روپـوش سـفید می دیـدم، محـو 
تماشایش می شدم. می دیدم که کار مردم را راه می اندازد 
و آدم مهمـی در آن منطقـه اسـت. بـرای همیـن از همـان سـن 

کـم دوسـت داشـتم مثل او پرسـتار شـوم.

می توان گفت ش�ل پرستاری بیشتر برای خانم هاست؟
فرقـی نمی کنـد پرسـتار آقـا یـا خانـم باشـد؛ بـه نظـر مـن، روحیـه 
آدم هـا در ایـن حرفـه اهمیـت بیشـتری دارد. تصـور عامـه مـردم 
از پرسـتار و پرسـتاری کردن معطـوف بـه خانم هاسـت. در کار 
حرفـه ای فرقـی وجـود نـدارد، امـا شـاید برخـورد خانم ها بـا بیمار 

کمـی لطیف تـر باشـد.

�ـ� از چند سـال کارکـردن در ایـن محـدوده مـردم 
گلشـهر را چطـور می بینی؟

خیلـی خوش رفتـار و کم توقع هسـتند. بـا انجام یک کار کوچک،
انـگار لطـف بزرگـی در حقشـان کـرده ای، خیلـی تشـکر می کننـد.
به خاطر همین اخلاق خوب و قدردانی است که به گلشهر می آیم.

بـرای پرسـتاران فـرق می کنـد کـه چـه کسـی و در چـه 
جایگاهـی روی تخت خوابیده اسـت؟

نه خودم این طور هستم و نه همکارانم را با این اخلاق دیده ام.
همه  کارهـا بـه  فوریـت نیـاز بیمار و بعـد از آن ترتیب نوبـت انجام 

می شـود. حالا می خواهد هر کسـی با هرموقعیتی باشـد.

بهتریـن خاطـره شـما از ایـن چنـد سـال کار در گلشـهر 
؟ چیست

سه سـال پیـش روز پرسـتار، دختربچـه کلاس اول دبسـتان بـا 
مـادرش بـه اینجـا آمـد. یـک شـاخه گل بـه مـن داد. ب�لـش کـردم 
و بـا هـم عکـس یـادگاری انداختیـم تـا بـرود و بـه معلمـش نشـان 

بدهـد. آن روز تـا آخـر شـیفت سـرحال تر از همیشـه بـودم.

خاطـره بـدی هـم هسـت کـه ذهنتـان را مشـ�ول کـرده 
باشد؟

گواری پیش می آید؛ مثلا چند  در ش�ل ما به طور قطع اتفاقات نا
سال پیش، نوزادی را به این درمانگاه آورده بودند که متأسفانه 

خفه شده بود. هر چه تلاش کردیم، احیا نشد و فوت کرد.

خاطرات بد محی� کار تا چه زمانی همراه شما می ماند؟
بعضـی موقع هـا زود فرامـوش می کنیـم، امـا مـواردی هم هسـت 

ماننـد فـوت این نـوزاد کـه به راحتـی از خاطرمـان نمی رود.

بااین همـه اسـترس و گاهـی ناراحتـی بازهـم پرسـتاری 
را دوست دارید؟

سـختی ها بـه کنـار؛ شـیرینی کار آنجا سـت کـه عمـوم مردم تشـکر 
می کننـد و پدر و مادرمان را خدابیامـرزی می دهند. همین برای 

ک کردن سـختی ها و مشـکلات کافی است. پا

قسمتی از کار شما با درد و حتی خون ریزی بیمار ارتباط دارد. تحملش سخت 
نیست؟

می توانـم بگویـم دیگـر عـادت کـرده ام و کار هر روزه ام شـده اسـت. نه اینکه سـنگدل شـده 
باشـیم، امـا به هرحـال پرسـتار بایـد از خـون و زخم نترسـد تـا بتوانـد بیمار را مـداوا کند.

کدام بخش کارتان برای شما سخت تر بوده است؟
تقریبـا همـه بخش هـا سـختی خـودش را دارد، ولـی زمانـی کـه در بیمارسـتان کار می کردم،
وقتـی بچه هـای کوچـک را بـرای دیالیـز می آوردند، خیلی سـخت می گذشـت و فکرم دائم 

مشـ�ول و ناراحت بود.

گوار در زندگی شخصی و روحیه فرد هم م�ثر است؟ این اتفاقات نا
قطعـا تأ�یـر می گـذارد، امـا مـن نشـان نمی دهـم و اطرافیانـم متوجـه ایـن دسـت اتفاقـات 

نمی شـوند.

تل� ترین خاطره ایام کارتان کدام است؟
صرفا نه یک اتفاق، بلکه یک دوران تلخ داشتیم. دوران شیوع کرونا به صورت داوطلبانه 
در بیمارستان امام رضا )ع( و در بخش مرکزی خدمت می کردم. متأسفانه خیلی از بیماران از 
دست می رفتند و بیمارستان ها و درمانگاه ماتمکده بود و ما نیز کاری از دستمان بر نمی آمد.

در دوران کرونا موظفی نداشتید؛ چرا داوطلبانه برای خدمت رفتید؟
نمی شـد نرفـت. تعداد پرسـتاران کم بود و تعداد بیماران خیلی زیـاد. نه تنها من، بلکه بقیه 
همـکاران همیـن  کار را کردنـد و بـرای کمـک آمدنـد. ایـن حداقـل کاری بـود کـه از دسـتمان 

بر می آمد.

در این چند سالی که این�ا خدمت می کنید، رفتار مردم چطور بوده است؟
کنان گلشهر مردمی ساده و بی ریا هستند. اینجا مردم مظلوم و قدردانی دارد. سا

شیرین ترین خاطره دوران کارتان در گلشهر را برایمان تعری� کنید .
دختربچـه خردسـالی هسـت که بیمـاری روماتیسـم دارد و هر هفتـه برای تزریـق آمپول به 
اینجـا می آیـد. صبـر می کنـد تـا شـیفت مـن شـود و هـر بـار کـه می آیـد، یـک شـاخه گل بـه مـن 

می دهـد. خیلـی دوسـتش دارم و دلـم می خواهـد زودتـر خـوب شـود.

از کنـار ایـن ت�ـت بـه سـمت ت�ـت دی�ـر 
مـی رود. هنـوز سـرم آن یکـی تمـام نشـده،

دی�ری از راه می رسد. محمد کیال،۴۸ سال 
دارد و رسـما بازنشسـته شـده، امـا بازهـم 
دلـش نمی آیـد پرسـتاری را کنـار ب�ذارد.
او هر مـاه عصرهـا چنـد شـیفت در ایـن 
درمانـ�اه خدمـت می کنـد. بـا اینکـه راهـش خیلـی 
دور اسـت و در محـدوده الهیـه زندگـی می کنـد،
۹سـال اسـت که به گلشـهر می آید و اینجا را خیلی 

دوسـت دارد.

بـا هر بیمـار روی ت�ت خوابیده خوش وبشـی کوتـاه می کند و 
گاه  احوالشان را می پرسد. رفتارش آن قدر آرامش دارد که ناخودآ

بیماران هم آرام می شـوند. سـمانه رجبیان  سی و یک ساله است 
و در بیمارسـتان های م�تلـ� و در ب�ش هـای قلـب و عـروق،
دیالیـز و زنـان و زایمـان خدمـت کـرده اسـت. حـالا هـم حـدود 

چهارسـالی می شـود کـه در ایـن درمانـ�اه خدمـت می کنـد.
او دلـش می خواسـته پزشـکی ب�وانـد، امـا پرسـتاری قبـول 
می شـود و از اینکـه در این مسـیر افتاده خوشـحال اسـت. در 

یک کلام می گوید: همه کارهای درمان در هر نقشی خدمت به مردم است.
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